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سینما را فرانسوی ها اختراع کردند ولی
آمریکایی ها به اوج رساندند. این اختراع
فرانسوی، ظرفِ چند سال بعد از ثبت و
گسترش اش در اروپا تقریباً به همه جای
دنیا رفت و در همه جا تبدیل به یک هنر
محلیّ شد؛ ولی در آمریکا داستان چیز
دیگری بود. فیلم های آمریکایی نه تنها

برای  خود  ساکنان  آمریکا  جذاّب   بودند  

بلکه برای مردم تمام نقاط دنیا هم،
دیدنی از آب درآمدند و همین شد که
خیلی زود از تمام جهان، تقاضا برای
فیلم های ساخت آمریکا بالا گرفت و
تولیدات شان زیاد شد و یک تجارت بسیار
پرُسود شکل گرفت که تا همین حالا هم

ادامه دارد.
خیلی ها خیال می کنند دلیل این امر آن
است که آمریکا از قدیم سرزمین صنعت
و نوآوری بوده و پیشرفت سینمای آن هم

بخاطر امکانات تکنیکی وسیعی است که
از ابتدا برای فیلمسازانِ آنجا تهیه می شد. 
این حرف تا حدودی درست است ولی
دلیل اصلی را به نظرم فیلمساز بزرگ و
مشهور آلفرد هیچکاک گفته که: « وقتی
در آمریکا فیلم می سازی، عملاً داری برای
تمام دنیا فیلم  می سازی؛ چون
جمعیت های  بزرگِ مهاجران  از  تمام دنیا 

چی ببینیم؟چی ببینیم؟

پیمان شاهی

دنيا همه هيچ و اهلِ دنيا همه هيچ:
 درباره فیلم «شمال از شمال غربی» ساخته ی آلفرد هیچکاک»

برادران لومیر، مخترعان سینما
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این فیلم حدود ۶۵ سال پیش ساخته
شده و امروز جزو آثار به اصطلاح
کلاسیک سینما شناخته می شود. منظور
از کلاسیک  هم که می دانید چیست؟ در
هنر به آثاری کلاسیک می گویند که
پایه گذار قسمتی ماندگار از آن هنر باشند
و آیندگان برای آموختنِ اصول و پایه ی کار،
مدام به آنها مراجعه کنند. «شمال از
شمال غربی» هم یکی از آثاری است که در
سینما چنین جایگاهی دارد و ردپّای بعضی
از صحنه های آن را می توانیم در دهَ ها فیلم
بعد از آن پیدا کنیم. در ادامه سعی می کنم
توضیح دهم که چرا این فیلم، چنین
جایگاهی دارد و چرا بعد از شصت سال و
با وجود کهنگیِ بعضی از تکنیک هایش،

تماشای آن همچنان لذتّ بخش است.
آلفرد هیچکاک به عنوان « استادِ دلهره» در
سینما شهرت دارد چون در لحظه
لحظه ی فیلم هایش به شکل ماهرانه ای،
بیننده را دچار این دلهره می کند که «یعنی
الان قراره چی بشه!؟» و همین کنجکاوی
همراه با نگرانی، باعث می شود که صحنه
به صحنه ی فیلم را دنبال کند و با نوشته
شدن عبارت The End در پایان، نفَسَی
به راحتی بکشد. توجه کنید که «دلهره» با
«ترس» فرق دارد: ترس چیزی است که
در یک لحظه در مواجهه با یک پدیده ی
ناشناخته و غیرمنتظره اتفاق می افتد و
آدم را دچار شوک می کند، ولی دلهره یک
وضعیت طولانی است که بیننده را در
انتظار و نگرانی اینکه چه بلاهایی قرار
است سر شخصیت های داستان بیاید،
نگه می دارد. در نتيجه  فرق  بين فيلم های

در این کشور زندگی می کنند.» خود
هیچکاک هم در اصل انگلیسی بود ولی
پس از موفقیتِ فیلم هایش به آمریکا
دعوت شد و تا پایان عمرش در آنجا
زندگی کرد و فیلم ساخت و البته
فیلم هایش را مردمِ تمام دنیا دیدند و
تحسین کردند؛ تا جایی که امروز جزو
یکی از چند فیلمساز مهمی به شمار
می آید که هنر سینما را کامل کردند و بر
ِ بعد از صدها (یا شاید هزاران) سینماگر

خودشان اثر گذاشتند. 
هیچکاک بیش از ۵۰ فیلم بلند ساخت که
حداقل دهَ  تای شان جزو شاهکارهای
سینما به شمار می روند؛ فیلم هایی مثل
«سرگیجه»، «روانی»، «طناب»، «پنجره
پشُتی»، «غریبه ها در قطار»، «طلسم
شده»، «پرندگان»، و همین فیلمی که
امروز می خواهم درباره اش بنویسم، یعنی

«شمال از شمال غربی». 

آلفرد هیچکاک
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ترسناك و فيلم های دلهره آور مشخص
می شود: در فيلم ترسناك، يك هيولا وجود
دارد كه ممكن است يك موجود ماورايی يا
ً يك انسان ديوانه يا هر چيز ديگری مثلا
يك خانه باشد كه دنبال گرفتنِ قربانی
است، و هربار حضورش روی پرده، ما را
دچار وحشت می كند؛ ولی در فيلم
دلهره آور، هيولايی در كار نيست، بلكه يك
خطر يا وضعيت غيرقابل تحمل، قهرمان
ِ طولِ فيلم را دنبال می كند و ما بيشتر
داستان، در اين نگرانی هستيم كه قهرمان
چگونه از پسِ رفع آن وضعيت يا خطر

برمی آيد.
فيلم «شمال از شمال غربی» داستان مردی
بنام «راجر تورنهيل» را می گويد كه مدير
ثروتمند و الكی خوشِ يك شركت تبليغاتی 

است. تورنهيل در زندگی هيچ مشكلی
ندارد جز مشَغله زيادِ كاری، و يك مادر
غرُغرُو كه مدام به او گير می دهد كه
سنّ اش بالا رفته و چرا ازدواج نمی كند.
ظاهراً هيچ كدام از اين دو مشكل، چندان
غيرقابل تحملّ نيستند و تورنهيل يك
جورهايی حتی به هردوی  آنها عادت كرده
که ناگهان اتفاق عجيبی می افتد: يك روز
كه برای يك ملاقات كاری به رستورانی
رفته، با كسانی مواجه می شود كه او را با
شخص ديگری به نام «كاپلان» اشتباه
می گيرند و به زور اسلحه با خود می برَنَد.
از اينجا به بعد، قهرمان ما گرفتار دو گروه
می شود: يك گروه كه باور نمی كنند او
راجر تورنهيل است و می خواهند او را
بدزدند و بلايی سرش بياورند؛ و گروه
ديگر شامل پليس  و اطرافيانش كه
حرف های او را باور نمی كنند و برای نجات
او از دست تعقيب كنندگانش هيچ كار
مفيدی انجام نمی دهند. تورنهيل چاره ای
نمی بيند جز این كه خودش بگردد و كاپلان
را پيدا كند تا جان خودش را نجات دهد.
اما بدبختانه هرچه بيشتر تلاش می كند
كارها بيشتر گرِهِ می خورد؛ تا جايی كه
حتی متهّم به قتل و ناچار می شود علاوه
بر تبهكاران، از دست پليس هم فرار كند!

داستان جذاّبی است! نه؟
اينكه آدمی دارد زندگی اش را می كند ولی
ناگهان به دردسری بيفتد كه هرچقدر
بی معنی و مسخره ولی برايش خطر مرگ
داشته باشد. آن هم دردسری كه بايد با
نشان دادن يك كارت شناسايی به راحتی
برطرف   شود،  ولی  دردسرسازها  حاضر 
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نمی شوند زيربار بروند و دلايلی دارند كه
تمام آن مدارك، جعلی هستند و او آن

كسی نيست كه ادعّا می کند! 
ً لابد می پرسيد در اين دنياي بزرگ، واقعا
حتی يك نفر هم پيدا نمی شود كه حرف
تورنهيل را باور كند و به دادش برسد؟ در
واقع چرا! تورنهيل در مسير فرارش به
شهری ديگر، در قطار با خانمی آشنا
می شود كه او را از روی عكس اش در
روزنامه ها شناخته، ولی به روی خودش
نمی آورَدَ و حتی به او كمك می كند.
تورنهيل خيلي زود به اين زن اعتماد پيدا
می كند و حتی عاشقش می شود. زن هم
نه تنها به زودی خبر می دهد كه كاپلان را
پيدا كرده، بلكه حتی تلفنی، يك قرار
ملاقات بين او و تورنهيل در بيرون شهر
ترتيب می دهد. تورنهيل به سر قرار
می رود ولی به جای پيدا كردنِ آن مرد....
نه، بگذاريد ديگر چيزی نگويم، چون اينجا
يكی از مشهورترين سكانس های تاريخ
سينما اتفاق می افتد كه مطمئنم هركس
كمترين   علاقه ای   به  دنيای  فيلم   داشته 

باشد، حداقل چند نما از اين سكانسِ
بسيار نامدار را ديده و يا عكس های آن، به

چشمش خورده  است.
فيلم از اينجا به بعد، به مسير عجيبی
می افتد و وارد دنيايی می شود كه انگار
ً ادعّا می كند، هيچ كس آن كسی كه واقعا
نيست! دردسرهايی كه تعقيب كنندگان
برای گير انداختن تورنهيل می سازند در
عين خطرناك بودن، يك حالت مسخره
هم دارند و راه حل های او برای فرار از
دست شان هم، ضمن اينكه نبوغ آميزند

ولی بيننده را به خنده می اندازند. 
در واقع همين طور كه داستان جلو می رود
كم كم متوجه می شويم كه انگار سازنده ی
فيلم يعنی آلفرد هيچكاكِ بزرگ، نگاهی
طعنه آميز به دنيا و وقايع آن دارد. انگار
ِ اين دنيا می خواهد به ما بگويد همه چيز
پوچ و مسخره است و هيچ چيزش قابل

اعتماد نيست، حتی هويتّ ما! 
واقعاً ما كی هستيم؟ درست است كه هر
آدمی دارای يك قيافه ظاهری و يك
مجموعه  خصوصيات  رفتاری و  يك سری 



می زند. كارهای عجيب و ديوانه واری كه
محال است يك مرد خوش تيپ و كراواتی
كه كت وشلوار گران قيمت می پوشیده و
كفش های چرَم اصل به پا می كرده،
انجام شان دهد! ولی انگار هويتی كه اين
لباس ها به آدم می دهند هيچ ارزشی ندارد
چون به راحتی و با درآمدن آن لباس ها نیز

از دست می روند. 
تورنهيل وقتي از يك مرد متُشخصّ و
سرشناسِ شهرنشين تبديل به يك آدم
فراری در كوه و دشت می شود، هرچند كه
از فنا شدن وضعيت قبلی اش رنج
می كشد ولی در عين حال، مثل يك
پرنده ی از قفس آزاد شده به مسيرهای
تازه ای پرَ می كشد و تجربه هايی می كند
كه محال بوده در قالب آن آدم متشخص
قبلی انجام شان دهد: پليس را گول
می زند، يك حراجی اشيای عتيقه  را به هم
می ريزد، با اسم های جعلی در هتل ها و
جاهای ناشناس اقامت می كند، از كوه و
كمر بالا می رود و حتی برای نجات دادن

زنی كه  دوستش  دارد  حاضر  می شود  با  
يك گروه از جاسوسانِ خطرناك و

آدمكش، وارد تعقيب و گريز شود.
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عقايد فكری است،  ولی از بيرون كه نگاه
كنيم، دنيا ما را به چشم يك نام رسمی و
يك شماره شناسنامه يا كد ملی و يك
آدرس می شناسد. حالا اگر اين هويتّ
رسمی ما به هر دليلی گم يا غيرقابل اثبات
شود، از نظر دنيا، ما ديگر وجود نداريم!

خنده دار نيست؟ 
ً همان بلايی است كه بر سر اين دقيقا
تورنهيل، قهرمان فيلم «شمال از

شمال غربی» می آيد.
اما مواجهه ی ما آدم ها با چنين وضعيتی،
دو جور می تواند باشد. يكی اينكه در
مقابل هجوم سوءتفاهم های بيرونی

تسليم شويم و اجازه دهيم اتفاقات  
غيرقابل پيش بينی، زندگی ما را مچُاله كنند
و از بين ببرند. اتفاقاً خود جناب هيچكاك
فيلمی دارد به نام «مرد عوضی» يا (آدمِ
اشتباهی) كه داستانش در چنين وضعيتی
است: يك نوازنده ی فقير و بی آزارِ كافه ها
را اشتباهی به جای يك سارقِ سابقه دار
می گيرند و به خاطر شباهتِ زيادش، عده
زيادی عليه او شهادت می دهند. از آنجا كه
نمی تواند ثابت كند شب های جنايت كجا
بوده، به زندان می افتد و زندگی اش نابود

می شود.
اما راجر تورنهيلِ «شمال از شمال غربی»
چنين آدمی نيست. هر چند در اوايلِ فيلم
روحيه ای به ظاهر سرخوش و بی خيال
دارد و مدام درحال دست انداختنِ
مشتريان، منُشی سمج اش، مادر غرُغرُو و
دوستان فضول اوست، ولی از جايی كه
می فهمد، قضيه شوخی بردار نيست و پای
مرگ و زندگی در ميان است، ديگر آن آدمِ
سابق   نمی ماندَ   و   دست   به   هر كاری 
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شايد سازنده جهان فيلم می خواهد در
ضمنِ سرگرم كردنِ ما با اين  همه
ماجراهای عجيب و مختلف بگويد:
هميشه در همان قالبی نمانيد كه خانواده
و جامعه برای تان تعريف كرده اند! شما
توانايی های بی شماری داريد كه بيشترشان
زير يك پوشش ضخيم مخفی مانده اند.
آن پوشش ضخيم، همان هويتی است كه
جامعه و نظم موجود برای شما تنظيم
كرده و بدون آنكه بفهميد شما را از
كودكی به داخل آن هلُ می دهد تا در
همان قالب، اسير بمانيد و فقط در
محدوده ی آن بتوانيد رشد كنيد، نه

بيشتر! 
لابد می پرسید چطور می توانی از یک فیلم
تعقیب و گریز با داستانی دلهره آور به
چنین نتیجه هایی برسی؟ یکی از دلایلی
که من طرفدار فیلم های هیچکاک هستم،
این است که او نه فقط با طراحی داستان
و گذاشتن گفتگوها در دهانِ شخصیت ها،
فیلم را به پیش می برَدَ (کاری که همه
کارگردان ها می کنند) بلکه حتی تصاویر
فیلم هایش را جوری تنظیم می کند که
بیننده، ناخودآگاه حس  کند یک چیزی سر
جایش نیست! یک تفاوتی در کارست که
در نگاه اول هم به چشم نمی آید و باید
خیلی زیرک باشید یا چندبار فیلم را
ببینید که متوجهش شوید. اما در عین
حال هیچکاک این نبوغ را هم دارد که این
کار را جوری بکند که توی ذوق نزند بلکه
حتی کاملاً در مسیر حسّ لازم برای هر
صحنه باشد. مثلاً یکی از راز های هیچکاک
که اینجا می خواهم برای تان فاش کنم این
است که در اغلب  صحنه های فیلم هایش 

و جاهایی که دوربین قرار است خیلی
معمولی، آدم های صحنه را نشان بدهد یا
تعقیب کند، دوربینش را در ارتفاعی
پایین تر از چشم بازیگران قرار می دهد.
قاعده ی استاندارد سینما این است که
عدسی دوربین باید همیشه هم ارتفاع با
چشم بازیگران باشد تا همه چیز را طبیعی
بگیرد و زاویه های تصویر، درست از کار
دربیایند (اسم این استاندارد هم «آی-لوِلِ»
ِ یعنی همَ تراز با چشم است) ولی به نظر
آقای هیچکاک، هیچ چیز در این دنیا
طبیعی نیست! برای اثباتش هم
کافی ست یک اتفاق بی معنی در زندگی
آدم ها رخ بدهد تا یک دفعه همه چیز از
مدار خارج شود! به همین دلیل در
ً هیچ چیز صحنه های معمولی که ظاهرا
غیرعادی هم قرار نیست اتفاق بیفتد،
استاندارد ارتفاع دوربین را به هم می زند و
آن را کمی پایین تر از آی-لوِلِ قرار می دهد
تا ما بیننده ها، ناخودآگاه حس کنیم یک
جای کار می لنگد و نباید آنچه را که

می بینیم، باور کنیم. 
البته هیچکاک ترفندهای تصویری دیگری
هم دارد که نمی خواهم اینجا زیاد به آنها
بپردازم. خودتان بروید این فیلم و آن چند
فیلمی که اول داستان معرفی کردم،
ببینید و خودتان پیدای شان کنید. اگر
عمری بود و بعدها قرار شد درباره
فیلم های دیگر از عمو هیچکاک برای تان
روده درازی کنم، راجع به هنرهای دیگر این
ِ چاق و شیطون بلا هم حرف فیلمساز

خواهیم زد.
خبُ، برگردیم به «شمال از شمال غربی»؛

تا یادم نرفته دو نکته ی مهم را بگویم: 



یکی اینکه وقتی فیلم را می بینید ممکن
است چند صحنه اش به نظرتان مصنوعی
بیاید که به دلیل نوع امکانات فیلمسازی
در آن زمان،طبیعی هم هست. مثلاً یک
صحنه رانندگی در حال مسَتی، همان
اوایل فیلم هست که الان دیگر هر بچه ای
متوجه می شود در استودیو فیلمبرداری
شده یا در دو سکانس بسیار هیجان انگیز
فیلم، یکی همان که گفتم خیلی مشهور
است و یکی دیگر تعقیب و گریز روی کوه
در اواخر فیلم، باز هم چند پلان هست که

استودیویی بودن شان توی ذوق می زند.

توصیه مکنم اینجور صحنه ها را نه فقط
در این فیلم که در همه فیلم های باارزش
قدیمی –به قول حافظ- با دیده خطاپوش
نگاه کنید و یادتان باشد، تماشاگران
شصت هفتاد سال پیش، مثل شما صدها
فیلم و سریال باکیفیت ندیده بودند و
مصنوعی بودن این جور صحنه ها
اذیت شان نمی کرد. پس به جای گیر دادن
و ایراد گرفتن، مثل بچه آدم بنشینید و

فیلم را تماشا کنید!
نکته دوم هم ترجمه ی اسم فیلم است؛ 

North By“ ترجمه دقیق اسم
Northwest” می شود شمال با

شمال غربی نه «شمال از شمال غربی». 

ماجرا این است که «نورث وسِت» اسم
یک مسیرِ راه آهنِ مشهور در آمریکاست
که تورنهیل هم در فیلم، سوار همین خط
می شود. اینجا هیچکاک یک شوخی
لفظی کرده که هنگام ترجمه به زبان های
دیگر درنمی آید. فکر می کنم مترجمان
فارسی فیلم، کار جالبی کردند که با
گذاشتن «از» به جای «با»، یک حالتِ
دوپهلو به عنوان بندی ایرانی داده اند که با

محتوای فیلم هم مناسبت دارد.
اما درباره خود فیلم باید اضافه کنم که...
آها! سردبیر دارد اشاره می کند که تا
همین جا هم زیادی نوشتی و تازه دیر هم
کرده ای و بچه های صفحه بندی و گرافیکِ
این شماره، فقط معطلّ مطلب تو
هستند! پس به قول سعدی «زبان در کام»
می گیرم و فقط یادآور می شوم که استاد
هیچکاک، این فیلم را در سال هایی
ساخت که دنیا در یک بحران سیاسی
بزرگ به نام « جنگ سرد» بود و مردم دنیا
هر روز با این ترس از خواب بیدار
می شدند که دو ابَرَقدرت اتمی آمریکا و
روسیه (که آن وقت ها اسمش اتحّاد
جَماهیر شوروی بود!) به جان هم بیفتند و
دنیا آخر شود! هیچکاکِ شوخ طبع هم
مبارزه ی پایانی تورنهیل آمریکایی با
جاسوسان روسی را روی کوه تاریخی
راشمور، بالای مجسمه های عظیم
رؤسای جمهور آمریکا قرار داده است.
تیراندازی کردن آدم ها به همدیگر روی
صورت مجسمه ها و بالا و پایین رفتن شان
از گوش و ابرو و سوراخ دماغ آنها، از
طرفی یک شوخی مضحک با دعواهای
سیاسی آن زمان است (که تا زمان  ما  نیز 
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 همچنان بین دولتمردانِ  ابَله ادامه دارد!) و از طرف دیگر، وقتی ریزیِ هیکل آدم ها را بر
دامنه کوهستان می بینیم و پایداریِ مجسمه های عظیم را با میرایی آدم بدها مقایسه
می کنیم ناخودآگاه به این نتیجه می رسیم که مسائل و مشکلاتِ به ظاهر عظیم انسان ها
در مقایسه با عظمت جهان هستی چقدر کوچک و ناچیز است. آن وقت یاد این بیتِ

معروف از شاعر ناشناس خودمان می افتیم که فرمود: 

 پایان

دنیا همه هیچ و اهلِ دنیا همه هیچ
 ای هیچ! برای هیچ، در هیچ مپَیچ!


